
روزنامه  اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي

 دفتر مرکزي: تهران، خیابان ولیعصر )عج(، کوچه شهید سیدکمال قریشی، شماره14
 کدپستي 45956-19666  تهران، صندوق پستي19395/5446

 تلفن :23023000، نمابر :22046067

   توزيع و اشتراك:
موسسه نشرگستر امروز نوین

 تلفن:91304142

   پذيرش آگهي : 84321000
 چاپ: همشهري  

 تلفن: 48075000

 w w w. h a m s h a h r i o n l i n e . i r  همشــهري: 

 newspaper.hamshahrionline.ir :سايت روزنامه 

جهش تولید بامشارکت مردم
 صاحب امتياز:  

مؤسسه همشهری
 مدیر مسئول: محسن مهدیان

 سردبير: دانيال معمار 

 دبیر تحریریه: مهدی علیپور
 معاونان سردبیر: 

  شهرام فرهنگی، علی عمادی
شاهین امین، حامد فوقانی

 مدیر فنی: حامد یزدانی  
 مدیر هنری: مهدی سلامی

 دبیر عکس: امیر پناهپور

سیاسیودیپلماتیک:
 مدیر: حسین ارجلو

شهرنگار:
 مدیر: پروانه  بهرام نژاد

 دبير: مریم باقرپور

اقتصاد:
 مدیر: محسن امین 

 دبير: مریم موسی پور
تماشاگر:

 مدیر: امیر محمد یعقوب پور 
 دبير: لیلی خرسند

ایرانشهر: 
 دبير: زهرا عباسی

تندرستی:
 مدیر: عیسی محمدی  

 دبير:  مریم سرخوش
سرنخ:

 مدیر: جواد عزیزی  
 دبير: محمد جعفری

دانستنیها:
 مدیر:  ساسان شادمان

 دبير: زهرا خلجی
زمینمن: سر

 مدیر: محمد باریکانی  

فرهنگشهر: 
 دبير: فهیمه طباطبایی

گزارش:
 مدیر: مسعود میر 

 دبير: فاطمه عسگری نیا
24)سینماوتلویزیون(:

 مدیر: سعید مروتی 
 دبير: علیرضا محمودی

: صفحهآخر
  دبير: جواد نصرتی 

طرحوگرافیک:
 دبير: محمدعلی حلیمی

صفحه آرا: علیرضا بهرامی

 حضرت امير المؤمنين علي ع: 
سخت ترین گناهان گناهی است که گنهکار آن را 

ناچیز بشمارد.

  اذان ظهــر:  12:10   غــروب آفتــاب: 19:21 
  اذان مغرب: 19:42   نيمه  شــب  شــرعي: 23:19 

  اذان صبح فردا: 3:16    طلوع آفتاب فردا: 4:59 

  شــنبه    شــنبه  2323 تیر  تیر 14031403  سال ســی ودومسال ســی ودوم     شماره شماره 91509150 

حافظ
چه ساز بود که در پرده می زد آن مطرب

که رفت عمر و هنوزم دماغ پر ز هواست

محرم نامه

برافراشته شدن يادگار 
مادربزرگ

آن اتاق مربعی شــکل خانه روستایی، 
امن ترین و آرام تریــن نقطه زمین بود. 
دیوارهای اتاق را تا نیمه، رنگ  روغنی زده بودند، کف ناصاف اتاق هم، موکت 
قهوه ای روشن، پهن بود و روی آن یک  
گلیم. پســتوی کوچک اتاق با پرده ای 
ضخیم و بلند پنهان شده بود؛ پنجره ای با قاب چوبی که زیرش طاقچه ای 
به پهنای جا گرفتن یک  سماور نفتی، کاسه، بشقاب، لیوان و یک سبد نان 
عرض داشت. جای مخصوص مادربزرگ کنار همین طاقچه بود. می نشست 
آنجا و صبح ها که همیشه زودتر از همه بیدار می شد، پس از نماز، سماور را 
آتش می کرد تا چای برای صبحانه آماده شود. در گرگ و میش هوا با بوی 
نم شالیزار که از گوشه و کنارش عطر انار ترش و نعناع به مشام می رسید، 
رسیدگی به مرغک ها، اردک ها و غازهای گردن کشیده را پی می گرفت؛ آنها 
مثل یک  گروهان نظامی، رژه  نامنظمی را به سمت دریاچه کوچک نزدیک 

خانه روستایی در پیش می گرفتند.
آن سال، محرم به اواسط پاییز افتاد و مادربزرگ برنامه صبحگاهی را کمی 
تغییر داد. کنار همان پستو، بسته  پارچه ای را از گنجه بیرون کشید. پارچه 
را به قول خودشان از پیلدانه خالا دختر )گویش محلی بخشی از گیلانی ها 
به  معنای دختر بزرگه خاله( که آن را در سرزمین نینوا به حرم سیدالشهداع 
متبرک کرده، هدیه گرفته بود. سوغات کربلا را با احترام از میان پارچه ای 
سفید بیرون آورد و بر صورت خود نوازش داد. سپس لوازم جعبه سوزن و نخ 

را به کار گرفت و مشغول شد.
آن ســحرگاه در همان اتاق مهربانی، آیینی به وسعت یک  جهان عاشقی 
برگزار شد. ذکر صلوات و یا حسین)ع( را هرازگاهی تکرار می کرد. هیچ کدام 
از ما بچه ها سخنی نمی گفتیم و فقط این دایی بود که با پاداش دوران جنگ 
یعنی حفظ بودن زیارت عاشورا، کنار مادربزرگ زیارت می خواند. ما گاهی 
زیرزیرکی نگاه می کردیم که چطور دانه های اشــک بــر گونه های پیرزن 
می غلتد. پارچه قرمزرنگ بزرگ با گلدوزی به نام اباعبدالله حســین)ع( و 
دوردوزی های ظریف با دستان پینه بســته قرار بود پرچم دسته عزاداران 
باشد. روز چهارم محرم پرچم آماده شــده را به چوبی بلند متصل کردند تا 
عجب نمادی شود از بهشت در یکی از روستای شمال. پرچم، هدایتگر دسته 
سینه زنی مســجد بود و هنوز نیز یادگار مادربزرگ در این ایام برافراشته 

می شود.

حامد فوقانی

محرم نامه

 قطره ای از دريای
 بيکران حسين ع

با بیت » باَِبی انَتَ و امُْی یا حســین، 
به فدای لب عطشــان حســین« که 
 دم می گرفتنــد، یک  کاســه آب به دســت میاندار تکیــه می دادند. 
حاج مرتضی، یک دستش را به سر می کوبید و دست دیگرش را درون 
 کاسه استیل کرده و آب را روی ســینه زنان اطرافش پخش می کرد. 
قطره  قطره های آب معنا پیدا می کردند. عاشقانی منتظر بودند تا نوری 
که از گنبد شیشه ای تکیه  به درون صحن می تابد، در قطره ها بشکند و 

با شکست دل شان، همنوا  شود.
 واقعیــت، در دل خیلی هــا برای رســیدن روز عاشــورا غوغایی به پا 
می شود؛ از یک طرف شــب قبلش باید فریاد ســر دهی که »مکن  ای 
صبح طلوع« و از طرف دیگر، منتظری تا با نوای »ای وای کشــته شد 
حسین« باطن خود را زیر پرچم مظلومیت و گشاده دستی شهید کربلا، 
شست وشو دهی و چه کسی بالاتر از حسین)ع( و باب الحوائج می تواند 
پاسخ درماندگان را بدهد؛ »چنگ دل آهنگ دلکش می زند، ناله عشق 
است و آتش می زند/ قصه دل دلکش است و ماندی ست، تا ابد این عشق و 
این دل ماندنی ست/ مرکز درد است و کانونِ شرار! شعله ساز و شعله سوز 
و شعله کار« به قول حاج مرتضی، »ما چیزی از خودمان نداریم، پس دعا 
می کنیم که خداوند فرصت بهره از عاشوراهای زیادی را نصیب مان کند. 
ما هم منتظریم که از فضلیت عاشورا استفاده کنیم و هم در انتظاریم که 

امام حسین)ع( ما را در لحظه مرگ چقدر تحویل می گیرد.« 
او همچنان که فریاد العطش ســر می داد، فریاد حلقه های ســینه زن 
اطرافش بالاتر می گرفت. هرکسی ســعی می کرد خودش را در میان 
حلقه های نزدیک تر به میاندار جای دهد. یکی می گفت سینه زن دارد 
از حال می رود. اما همچنان بود که گویی همین الان عاشورا آغاز شده 

و سینه زن باز هم عطش مددی از سوی اربابش حسین)ع( را داشت.
چندسالی می شود که نه حاج مرتضی در آن حلقه هست و نه خیلی از 
سینه زنان و ریش سفیدان تکیه. هرساله پس از نماز ظهر عاشورا برای او 
و دیگرانی که تلاش کرده اند تا این دم و دستگاه، پرشور باقی بمانند دعا 
می کنند که ان شاءالله با سیدالشهدا محشور شوند و البته ما نیز قطره ای 
از دریای بیکران امام حسین)ع( و یاران بی همتایش باشیم. تاسوعا و 

عاشورا نیز فرا رسید و فرصت برای بهره مندی از این دریا اندک است.

حامد فوقانی

عکاس عکس بر ما مبرهن نيســت. تنها می دانيم 
 نمايــی اســت از برگزاری مراســم عــزاداری 
حضرت اباعبدالله الحسين ع، در يکی از مساجد يکی از روستاهای اطراف 

شهر قم. مســجدی کوچک و خودمانی اما با صفا و صميميتی که در آن 
روزگار می شد بيشتر از آن سراغ گرفت و در گوشه وکنار و اين طرف و آن طرف يافت. 

روحانی جوانی بر منبر ذکر مصيبت می گويد و قاب عکس بالای سرش، به نظر می رسد 
آيت الله العظمی بروجردی باشد. درنتيجه، چون ايشان در دهم فروردين 1340رحلت 

کرد، و با وجــود ميکروفون در 
مقابل واعظ، بايد برای تشخيص 
زمان احتمالی تصوير، تا حدود 
اواخر دهــه 20 و دهه 30 عقب 
رفت. از خلوتی، معلوم اســت 
که مسجدی روســتايی است و 
با زيراندازهايــی از همان خطّه، 
مفروش شده اســت. ستون ها 
را کتيبه پــوش کرده اند و از آن 
جالب تر چراغ هايی اســت که 
در دوســوی عکس خودنمايی 
می کننــد. مــردان دورتادور 
نشسته، هنوز و همچنان، همان 
کلاه های مألــوف روزگار قاجار 
را بر ســر دارند امّا گويا مرسوم 
نبوده تا پيراهن ســياه و رخت 
عزا، چنان که اکنون برقرار است، 

بر تن کنند.

قاب حسینی

منبر با صفای عزا
حمیدرضا محمدی

به عشق حسين ع ببخش

عشق به حسین)ع( چه معجزه ها که نمی کند. دل ها رئوف 
می شود و این روزها، حال دل آدم ها به احسن الحال نزدیک 
می شــود. پیام محرم جز اینکه درس بزرگ بندگی است، 
درس بخشش و گذشــت می دهد به عاشقان حسین)ع( 
و به همین بهانه است که امســال هم همزمان با آغاز ماه 
دلدادگی به اباعبدالله)ع(، پویش به عشــق حســین)ع( 
می بخشم توسط ستاد ملی صبر آغاز شده و از ابتدای محرم 
تا اربعین حسینی ادامه دارد. کسب رضایت در پرونده های 
قصاص رویکرد این پویش است. همین دیروز خبر رسید 
 که نخستین خانواده در شهر سمنان با پیوستن به پویش

» به عشق حسین)ع( می بخشــم« از قصاص گذشتند و 
رضایت قطعی خــود را مبنی بر عدم اجــرای حکم اعلام 
کردند. به گفته مدیرکل توســعه صلح و سازش مرکز حل 
اختلاف قوه قضاییه »به عشــق حضرت زهرا)س(«، »به 
احترام امام رضا)ع(«، »به حرمت حضرت علی)ع(« و »به 
عشق امام حسین)ع(« پویش هایی است که هر سال برگزار 
می شود و بسیاری از محکومان به قصاص با گذشت اولیای 
دم از چوبه دار رها می شــوند. به طور مثال در سال گذشته 
790محکوم به قصاص با همین پویش ها و تلاش صلح یاران 
و به واسطه عشق و ارادت مردم ایران به اهل بیت بخشیده 

شدند تا دوباره فرصت خوب زیستن را تجربه کنند. 

آزادی به حرمت سيدالشهداع

فقط کافی اســت نامش به میان بیاید آن وقت اســت که 
گره هــای کور و زمخــت زندگی مثل موم توی دســتانت 
باز می شوند، حتی گره چندین و چندســاله زندانیانی که 
سال ها زندگی زیر سایه حبس را تجربه کرده اند. زندانیانی 
که تمام امیدشان به محرم اســت که از بلندگو نامشان را 
 میان لیســت آزادی ها صدا بزنند و بگوینــد به حرمت نام

 اباعبدالله علیه السلام آزادی، تا از آن چاردیواری بیرون بیایند 
و حر حسین علیه السلام بشوند. محرم امسال هم از همان 
روزهای اول بندهای زیادی از زندان ها را خالی کرد. هیأت 
عزاداران حسینی یزد در راستای پویش »هر هیأت، آزادی 
یک زندانی«، 100 میلیون تومــان را برای آزادی زندانیان 
جرائم غیرعمد اهدا کردند و باعث رهایی 3 نفر شدند. یکی از 
خیرین استان تهران نیز با شرط عدم اعلام نامش و با توسل 
به نام سیدالشهدا)ع( بدهی 13 نفر زندانی مرد و 2 نفر زندانی 
زن بدهکار را پرداخت کرد. در آغازیــن روزهای ماه عزای 
سیدو سالار شهیدان، 3 زندانی محکوم مالی مراغه با کمک 
خیران آزاد شدند و به آغوش گرم خانواده هایشان برگشتند.

خوش خبر

از خلوتی، معلوم است که مسجدی 
روستایی است و با زیراندازهایی از 

همان خطّه، مفروش شده است

اسب باستانی  دوباره زنده شد 
اضافی در محل کشيده شدن گچ ها بود. در قدم بعدی، از مقدار زيای گچ که کار مرمت آن را شروع کنند. نخستين کار، چيدن گياهان خودروی اين نواحی بود. سال گذشته، در نهايت باستان شناسان تصميم گرفتند بودند. دليل آن هم فرسايش و ريزش خاك و رويش علف ها و گياه ها در دچار اضمحلال شده و بخشی هايی از سر و گردن آن، در حال نابودی سفيد آفينگتون« که 3هزار ســال پيش کشيده شده، در طول زمان است؛110متر طول دارد و نقاشی گچی بزرگی به شمار می رود. »اسب اين تصوير گچی، گفته می شــود قديمی ترين از اين نوع در انگليس از يک اسب است که انســان های عصر برنز روی يک تپه کشيده اند. رو به موت بود، احيا کرده اند. اين اسب البته در واقع تصويری بزرگ باستان شناسان در انگليس، يک اســب عظيم چند هزار ساله را که 

نقاشی عظيم ممکن است نماد يک قبيله و يا نشانه ای برای تعيين قلمرو اسب چرا اينجا کشيده شده است؛ دانشمندان گمان می کنند که اين استفاده شد تا اين نواحی ترميم شوند. هيچ کس دقيقا نمی داند که اين 
مردمان ساکن اين منطقه بوده باشد.

چه می شــود اگر کســی هنر، مجسمه سازی، 
معماری و شوخ طبعی را با هم ترکيب کند؟ اين 
دقيقا کاری است که يک معمار و مجسمه ساز بريتانيايي به نام الکس 
چينک انجام می دهد. او که فارغ التحصيل کالج هنر چلسی و عضو 
انجمن سلطنتی مجسمه سازان انگليس است تا به حال آثار عجيبی 

خلق کرده و به خاطر استفاده از فرم های نامتعارف در طراحی های 
خود شهرت دارد. او با ترکيب مواد غيرمتعارف و فرم های پيچيده، 
ساختمان هايی را خلق کرده است که به نظر می رسد تخيلی و دور از 
واقعيت هستند. بيشتر آثار اوليه چينک در لندن به نمايش درآمده 

و روزنامه گاردين به او لقب »استاد توهمات معماری« داده است.

معماری عجیب 
آقای چینک

فاطمه عباسی

در اثر موسوم به »از زانوهای بينی من تا 
شکم انگشتانم« او توهمی ايجاد کرده 
که نمای يک خانه به طور کامل به داخل 

باغ سُر خورده است.

در نمونه های تازه تــر آثارش با عنوان 
»آلفابتی اســپاگتی«، ايــن هنرمند 
يکســری صندوق های پست قرمز را 

گره زده است. 

در سال2015، چينک مأمور شد يکی از پروژه های 
شاخص جشنواره طراحی لندن در شبه جزيره 
گرينويچ را ايجاد کند. اثری که چينک خلق کرد 

يک دکل برق وارونه به ارتفاع 37متر بود.

يکی از چيدمان های معروف چينک »خودت را جمع 
کن و سفت نگه دار« است؛ يک خودرو که به صورت 
وارونه در پارکينگ مرکز ســاوث بانک به نمايش 

گذاشته شده است.

در اثری با عنوان »زير هوا اما بالای ماه«، 
چينک يک ملک تجاری در جاده بلک 
فرايرز را به گونه ای طراحی کرده که انگار 

کاملا وارونه شده است.
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خير بی حساب وکتاب

امورات زندگی اش از همين راه می گذرد؛ از اينکه لباس مردم را در آن خشکشويی 
نقلی اش نونوار کند و به دست شان بدهد، شغل ديگری ندارد که بگويی اگر شستن 
و اتوکشی لباس ها را رايگان کند خرج و مخارج زندگی اش را باز می تواند بدهد. اما 
برای روزی، چرتکه دنيايی و حساب و کتاب روی کاغذ برخی از ما اهل دنيا نيست، 
خوب می داند يک قرانش را چطور دوزار کند اما فقط با يک اسم آن هم به برکت نام 
حسين عليه السلام. صحبت از صاحب يک خشکشويی کوچک در تهران است 
که نام و نشانش را نمی دانيم اما آوازه کار خير و خوبش به ما رسيده است. او اين 
روزها به احترام محرم شست وشوی لباس مشکی عزاداران سيدالشهدا)ع( را 

رايگان انجام می دهد.

پزشک خوش خط

معروف اســت که دســت خط دکترها را هيچ کسی به جز 
خودشان و نسخه خوان داروخانه نمی تواند بخواند و بدخطی 
پزشکان زبانزد است، اما يک پزشک مصری اين قاعده را دور 
زده و دست خط زيبايش اين روزها درفضای مجازی حسابی 
پربازديد شده است. در نسخه ای که اين پزشک نوشته خبری 
از خط های کج و معوج و درهمی که ما می بينيم و برايمان هيچ 
مفهومی ندارد، اما احتمالا نام يک قرص، آمپول يا شــربت 
نوشته شده، نيست و اين پزشک يک قطره چشم را با خطی 

زيبا و خلاقانه تجويز کرده است.


